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 بِسمِْ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِیمِ

مبحثنمازیادامه

قرائت

در آداب قرائت بیانات بسیار نورانی و عمیقی وجود دارد. این ی امام صادق  الشّریعه در مصباح

شاءالله  کنم تا ان خوانم و بحث امروزمان راجع به نماز را به همین مختصر خلاصه می آداب را می

الْقُرّْآنَ وَ لَمْ  نْ قَرَّأمَ»الشّریعه این است:  ی آینده مفصّل وارد این بحث شویم. عبارت مصباح جلسه

وَ خَسِرَّ   وَ لَمْ يَرِّ َ قَُُْ و  وَ يُ ي ُِِْحُ حَاَ وَ وَ وَاَ َ  ِِ ِّرّ فِ  َقَاِ اّْاََونَ بََِِِمِ نَ نِ اللهِ ََََولىيَخْضَعْ ِللهِ

فرمودند کسی که قرآن را قرائت کند، امّا در پیشگاه بنا به نقل، امام صادق  «خُسْرّا وَ م ُِیِوَ

رآن قلبش رقّت پیدا نکند و حزن ـ حزن فراق، حزن هجران، الهی خضوع نکند و هنگام خواندن ق

هایش، در سرّش پدید  ها و تجرّی ها و خطاها و جسارت حزن دوری از حق ـ و ترس از کاستی

نیاید؛ ) یعنی این سه خصوصیّت، یکی خضوع، یکی رقّت قلب و دیگری حزن و ترس، این سه در 

پروردگار توهین کرده است و به زیان آشکاری مبتلا  وجود او ایجاد نشود؛( این فرد به عظمت شأن

 شده است. 
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خوان داشته باشد. اگر نمازگزار موظّف است در  پس قرآن خواندن باید چنین آثاری در قرآن

ی حمد، بخواند؛ قرآن خواندن  ی حمد را و یک سوره پس از سوره نمازش قرآن تلاوت کند؛ سوره

ی داشته باشد؛ والاّ هم به مقام حق توهین کرده است و هم خودش او در نماز باید این آثار را در پ

 متحمّل خسارت عظیمی شده است. 

کند به سه چیز  کسی که قرآن قرائت می «ثَ ثَةِ أنْیوءَ  َقورِئُ الْقُرّْآنِ م حْاوجٌ إلى»سپس فرمودند: 

کر و بدنی که فارغ است و دیگری پی «وَ باََنٍ  ورِغٍ»یکی قلب خاشع  «قَُْبٍ خونِعٍ»محتاج است؛ 

 و یک خلوتگاه، یک جای خلوت.  «وَ مَوْضعٍِ خولٍ»مشغولیّتی ندارد 

فرمودند: وقتی قلب شخصی که امام صادق   « َإذا خََُعَ ِللهِ قَُُْ و   رََّ مِِْو  الَُیْطونُ الرَّاِیم »

گریزد و فرار  شود، شیطانِ رانده شده، از او می خواهد قرآن بخواند، در برابر پروردگار خاشع می می

 َإذا قَرَّأتَ الْقُرّْآنَ »  قولَ اللهُ َََولى»تواند به صاحب قلب خاشع نفوذ کند.  کند؛ چون شیطان نمی می

ی شریفه را  در تأیید فرمایششان این آیهحضرت صادق «1«الرَّاِیمِ  َوّْاََِذْ بوِللهِ مِنَ الَُیْطونِ

خوانی، از شیطان رجیم و رانده  تلاوت فرمودند. فرمودند: خدای متعال فرمود هنگامی که قرآن می

به خدا پناه ببر. پس اولّین چیزی که مورد نیاز قاری قرآن است، قلب خاشع  ی از درگاه حق، شده

 است.
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هنگامی که بدنش یا نفسش از اسباب و وسایل  «رَّغَ  فَْس و  مِنَ اْلأُّْوبِ ََجَرَّدَ قَُُْ و  لُِْقِرّاءَةِ َإذا َفََ»

کشد؛ وقتی از مشغولیّت و اعتماد و اتّکاءِ به وسائل ظاهری دل  شود و دست می ظاهری فارغ می

 ای متعال از طریق قرائتکند. قلبش برای ارتباط پیدا کردن با خد بُرد، قلبش تجرّد پیدا می می

و هیچ عارضی  « َیَحْرِّمَو  بَرَّكَةَ  ُورِ الْقُرّْآنِ وَ  َوائِاَف  وَ يُ يََْاَرِّضُو  عورِضٌ»کند.  قرآن، فراغت پیدا می

ی اشتغال به  تا در نتیجه کند توجّه نمی شود؛ هیچ چیز او را نسبت به قرائت بی بر او وارد نمی

 عدم حضور قلب، او را از برکت نور قرآن و فوائد و آثار ارزشمند آنتوجّهی و  چیزهای دیگر و بی

 محروم کند. 

وقتی  «بِولْخَصَُْایَْنِ خُضوعِ الْقَُْبِ وَ  َرّاغِ الُْاََنِ بََْاَ أنْ أَى وَ اعْاَاَلَ عَنِ الْخَُْقِ  َإذَا اََخَذَ مَجُِْسوَ خولیِوَ»

بعد  جُست؛ گرفت و عزلت   ختیار کرد و از خلق کنارهقاری قرآن محلّ خلوتی را برای تلاوت قرآن ا

که آن دو خصلت اولّیه را فراهم کرد؛ یکی خضوع و خشوع قلب و یکی فراغت بدن و نفس، از این

روح قاری قرآن و سرّ او  «ّْاَ  سََ ر وح و  وَ ِّرُّف  بوِللهِ عَاَ وَ اَلَاِ»وقتی با وجود این دو به خلوت آمد؛ 

 م خوطَُِةَوَ وَاَاَ حَ وَةَ »گیرد؛  تر از روح است ـ با خدای عزّ و جلّ اُنس می ی عمیق ـ که لایه

و حلاوت و شیرینیِ گفتگوی خدای عزّ و جلّ با  «عَاَ وَ اَلَ عُِودَف  الصّولِحیِنَ )م خوطَُوتِ( اللهِ َََولى

ی صالح خود سخن  یابد که وقتی خدای متعال با بنده می چشد و های صالح خود را می بنده

وَ عَُِمَ لُطْفَو  بَِِمْ وَ مَقومَ اخْاِصوصِوِ لََ مْ بفُِِونِ كَرّاموَِوِ وَ بَاائِعِ »چقدر شیرین است.  گوید، می

برد به لطفی که خدا به بندگان صالحش دارد و به مقامی که  گزیده پی می و فرد خلوت «إنوراَِوِ
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سازد و  متعال برای آنها اختصاص داده است به فنون مختلف کراماتی که شامل حال آنها می خدای

کند. کسی که بعد از خشوع قلب و فراغت بدن، به خلوتی برای  اشارات بدیعی که متوجّه ایشان می

 َإنْ »کند. بعد حضرت فرمودند:  یابد و لمس می این حقایق را می رفته است، قرائت قرآن کریم

 حِیَِئِذٍ»اگر جامی از شرابِ روحانی آیات قرآن کریم نوشید؛  (« بِرُّْ ال) رِّبَ كَ ّوَ مِنْ هذَا الْمَُْرَّبِنَ

هیچ چیز و هیچ حال را بر آن حال بر نخواهد گزید و ترجیح  «حويَُذلِكَ الْحولِ  يُ يَخْاور  عَُى

و هیچ زمان و وقتی را بر چنین وقتِ انس و  «وَقاْوَذلِكَ الْوَقْتِ ( ٰ)يُ عَُِ وَ عَُى»نخواهد داد. 

خلوتی که با حقّ متعال دارد و از این شراب روحانی چشیده است، ترجیح و برتری نخواهد داد؛ 

بلکه فردی که این شراب قرآنی و روحانی را نوشید، آن را بر  «كُل  طوعَةٍ وَ عُِودَةٍ بَلْ ي ؤْثِرُّف  عَُى»

دات نیز ترجیح خواهد داد. نه تنها بر تمتّعات مادّی و دنیوی و لذائذ ظاهری و ی طاعات و عبا همه

واوةَ مَعَ »ِدهد؛  ی طاعات و عبادات هم ترجیح می حیوانی و طبیعی، که حتّی بر همه لأنَ  ِیوِ الْمِ 

محرمانه و چرا که هنگام خواندن قرآن، بدون هر واسطه، با خدا نجوا و گفتگوی  «الرَّبِ بِ  واِّطَةٍ

گوید؛ و این  هیچ واسطه با او سخن میکند. این خداست که هنگام تلاوت قرآن، بی عاشقانه می

 واسطه شنیدن، لذّتی است که با هیچ چیز قابل مقایسه و تعویض نیست.سخن دوست را بی لذّت

حال که این را فهمیدی، « اِكَ َو ُِْرّْ كَیْفَ ََقْرَّاُ كِاوبَ رَبِكَ وَ مَُِْورَ وَيُيَ»سپس حضرت فرمودند: 

خوانی؛ وقتی قرآن  خودت بنشین فکر کن؛ نگاه کن ببین کتاب پروردگارت را با چه حالی می

ی قرآن خواندن آن بود که برایت گفتم. به خودت نگاه  خوانی در چه حالی هستی. حالِ شایسته می
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ردگیِ خودت را چگونه خوانی. منشور ولایت و دلدادگی و سرسپ کن و ببین چگونه قرآن می

و هنگامی که خدای متعال  «وَ كَیْفَ َاََمَثَّلُ ح اودَف  وَ كَیْفَ َُجِیب  أوامِرَّف  وَ ََجْاَِِب   َواهِیَو »خوانی.  می

کند، چگونه امر خدا  کند یا از ارتکاب اعمالی نهی می در آیات قرآن تو را به انجام کارهایی امر می

ورزی. و چگونه مرزها و  از آنچه خدا نهی کرده است، اجتناب میکنی و چگونه  را اجابت می

کنی؟ نگاه کن؛ خودت را ارزیابی  مراعات می امتثال و آنها را حدودی را که قرآن ترسیم کرده است،

چراکه  «2«كِیمٍ حَمِیاٍيُ يَ َِیوِ الُْوطِلُ مِنْ بیَْنِ يَاَيْوِ وَ يُ مِنْ خَُْفِوِ ََِْايِلٌ مِنْ حَ» َإ َو  كِاوبٌ عَاياٌ »کن. 

سر، قدرت  مندی است که باطل نه از پیشاروی و نه از پشت قرآن کتاب عزیز و قدرتمند و عزّت

فرو  نفوذ و نزدیک شدن به آن را ندارد. و این کتابی است که از جانب خدای حکیم و ستوده

قرآن را با آرامش و شمرده بخوان؛ پس  « َرََّ ُْو  ََرَِّْی َ»فرستاده شده است. لذا حضرت فرمودند: 

خوانی؟! این کتاب پیامی را از محبوب ازلی برای تو آورده است.  تندتند نخوان. برای چه تندتند می

ای دارد؟ ترتیل یعنی شمرده  گوید، چه فایده که به تو چه میتندتند خواندنِ بدونِ توجّه به این

وَ قِفْ عِِْاَ وَعاِْفِ وَ »رآن را با آرامش و تأنّی بخوان؛ خواندن، با تأنّی خواندن، با تأمّل خواندن. ق

ای رسیدی که وعید و  دهد؛ یا به آیه ی نیکی به تو می ای رسیدی که وعده وقتی به آیه« وَعِیاِفِ

دهد؛ تو  گوید؛ تو را به چه بشارت می تهدیدی در دل آن نهفته است، توقّف کن؛ ببین به تو چه می

آنجا که قرآن تمثیلی به کار برده است، فکر  «وَ ََفَكَرّْ  ِِ أمثّْولِوِ وَ مَواعِِِوِ»؟ ترساند را از چه می

                                         
 .  22ی ی  صُّت، آيو. ّورف2
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کند؛  کن ببین از این مثال چه حقیقتی را خواسته به تو بفهماند؛ آنجا که قرآن کریم موعظه می

ح رّو َو   ِِ   إقَومَاِكَ  مِنْ  َقََعَ  نْوَ احذَْرْ أ»دهد.  دهد؛ بیندیش که چه پندی به تو می پند و اندرز می

که حروف آیات که تمرکز و توجّه و اقامت تو به اینو بپرهیز و بترس و بگریز از این 3 «إضوعَةِ ح اودِ

بکشاند. چنان حواست جمع این باشد  را درست تلفّظ کنی، تو را به ضایع کردن حدودِ معنوی آن

-ت مراعات کنی و امثال اینها، که از اینکه حروف را از مخارجش ادا کنی؛ قواعد تجویدی را درس

 کنند، گویند؛ چه پیامی را از جانب خدای متعال به تو منتقل می ها چه حقیقتی را می که این واژه

 توجّهت منصرف شود و از آداب معنوی قرائت قرآن غافل شوی. حضرت فرمودند از چنین وضعیتی

 اهیم و حقایق و آداب معنوی قرآن غافل بمانی.بپرهیز؛ نکند چنان اسیر الفاظ قرآن شوی که از مف

توان پی  بود در ادب قرائت قرآن که با توجّه به آن میاین پیامی بسیار عمیق از امام صادق 

ی دیگری را در پی آن بخواند؛  ی حمد یا سوره خواهد در نماز قرآن بخواند؛ سوره برد کسی که می

 باشد. چه حالی، چه تأنّی و آرامشی باید در او 

ی آینده تفصیلاً خواهیم گفت؛ بحث مفصّلی است؛ شاید  اگر عمری بود ادب قرائت قرآن را جلسه

 بیش از یک جلسه وقت ببرد.

بیاناجمالیآدابقرائتقرآن

                                         
 .29. اموم صود  عُیو السّ م، مصُوح الُرّّيَة، ص 3
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های قرآن  است. واژه تفکّروتفهّمآداب قرائت قرآن اجمالاً چهارتا است. ادب اوّل در تلاوت قرآن 

خواند،  ای را می د دارند؛ باید اندیشید که آن مفاهیم چیست. وقتی انسان آیهمفاهیمی را در دل خو

که  های عربی را خوانده باشد؛ یا این توجّه به ترجمه و معنا، فقط واژهاگر قناعت کند به این که بی

 آنها را فهمیده  ی فارسی توجّه به رمز و رموزی که در دل کلمات و عبارات است، معنی یا ترجمهبی

باشد، خیلی محرومیّت است. قرآن بطنی دارد؛ بطنش بطنی دارد؛ تا هفت بطن، تا هفتاد بطن. 

ی فارسی زیرنویس  شود. گمان نکنیم اگر ترجمه تر می تر و لطیف عمیق لایه به لایه مفاهیم قرآن

تر قرآن  عمیقایم! باید لایه به لایه به مفاهیم  آیات قرآن را از قرآن مترجَم خواندیم، آیه را فهمیده

ی وجود ما بیدار و زنده  خوانی دارد. اگر آن لایهای از وجود ما هم ای از قرآن با لایه راه برد. هر لایه

گیرد. پس اوّلین ادب، تفکّر و تفهّم و  کند و آن پیام قرآن را می ی قرآن راه پیدا می شد، به آن لایه

گوید؛ خدای متعال در قالب این الفاظ چه حقیقتی  است که آیه چه میاندیشیدن و فهمیدن این 

 ها بفهماند.  خواسته به ما انسان را می

گوید؛ روی  خوانیم می است؛ یعنی تأثیرپذیری، متأثّر شدن. یعنی آنچه آیاتی که می تأثّرادبِ دوم 

ی وجود بترسیم. آنجا که بشارت  راستی با همه کند، به ترساند و انذار می ما اثر بگذارد. آنجا که می

طور آیات را راستی به هیجان و بهجت بیاییم. تأثّر و تأثیرپذیری از آیات قرآن. همین دهد، به می

فرمایند، داشته  راجع به متّقین می دنبالِ هم نخوانیم و رد شویم. حالاتی را که امیرالمؤمنین

اند؛ مقام تقوا مقام نهایی و انتهایی  شروع کردهاند که تازه سلوک را  باشیم. البتّه متّقین کسانی

کنند که در آن آیه  ای عبور می سلوک نیست؛ امّا راجع به همین متّقین فرمودند وقتی بر آیه

های دوزخی  لرزد. وقتی به آیاتی که در مورد عذاب ی وجودشان می تخویف و ترساندنی است، همه
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گذارد. وقتی  گونه روی آنها تأثیر میسوزند؛ این می رسند، گویا خودشان دارند داخل دوزخ است می

رسد. وقتی به  ی وجودشان به وجد و شادمانی می رسند که حاوی بشارتی است، همه ای می به آیه

تأثیر پذیری از  . متأثّر شدن و4رسند که راجع به بهشت است، گویا در بهشت متنعمّند ای می آیه

که بخوانیم و فرضاً معنایش را هم بفهمیم و تفکّر و تفهّم  گونه نباشدقرآن یعنی این. فقط این

ای در ما ایجاد نکند؛ حزن و اندوه  داشته باشیم؛ امّا تأثّری حاصل نشود؛ تأثیری بر ما نگذارد. انگیزه

 یی در ما ایجاد نکند؛ اهتمامی در ما شکل ندهد؛ عزمی در ما جزم نکند.  و سرور و شادمانی

ی خود  خوانیم، باید از حول و قوّه است. یعنی وقتی قرآن میتبرّیقرآن سومین ادب در تلاوت 

مندی از قرآن  های بزرگی است که مانع بهره متبرّی باشیم؛ تبرّی از خودپسندی و عُجب که حجاب

شود. اگر قرآن از نیکان و صالحان و مقرّبان سخن گفت، خود را از آنان نپنداریم و اگر از بدان و  می

 ان سخن گفت، خود را مخاطب آن بشماریم. معصیتکار

است؛ یعنی باید مرتّب سعی کنیم سطح ارتباطمان را با کلام  ترقّیچهارمین ادب تلاوت قرآن 

زند و ما  ی قبل گفتیم؛ اوّل مثل کسی که حرف می الهی بالا ببریم. پلّه به پلّه بالا رویم؛ چند جلسه

اه است؛ باید پلّه به پلّه بالا روم؛ تا جایی که احساس فهمیم؛ امّا این شروع ر دهیم و می گوش می

مشغول شنویم؛ این را بیابم. در روایات داریم که امام صادق  واسطه سخن خدا را می کنیم بی

باره حضرت بیهوش  ای رسیدند؛ آن آیه را بارها تکرار کردند؛ یک ی حمد به آیه نماز بودند؛ در سوره

صحاب حضرت را به هوش آوردند؛ عرض کردند یابن رسول الله، چه شد شدند و به زمین افتادند. ا

                                         
 .  98ی . ّیّا رضِ،  َج الُ غو، خطُو2



9 

 

ی آن  از گوینده مشافهتاً ای را تکرار کردم تا این که آن را گونه شدید؟ حضرت فرمودند آیهاین

واسطه از خدا شنیدم؛ پیکر بشری من طاقت نیاورد و لذا بیهوش  شنیدم. یعنی مستقیم و بی

ه اینجا برسد. اوّل باید احساس کند در پیشگاه خدا ایستاده است و تواند ب . قاری قرآن می5شدم

بیند خدا با او حرف  رسد که می ی مردم است. بالاتر برود به جایی می خواند. این مال عامّه قرآن می

فرمودند: بیند. امام صادق  زند. و بالاتر از آن جایی است که خود خدا را در کلام خدا می می

خدای متعال در کلام خود تجلّی کرده است  6« ُْصِرّونَيُ ي   ى اللهُ لَُِِودِفِ  ِِ كَ مِوِ وَ لَكِنْلقََاْ ََجََُ»

شود به جایی رسید که به قرآن نگاه کرد و خود  بینند؛ چشم بینایی ندارند. می ولکن مردم نمی

 خدا را دید؛ چون متکلّم در کلامش حضور دارد.

خوانی برای عموم مردم  ای و خودت قرآن می یش خدا ایستادهکنی پ مقام اوّل که احساس می

شوی؛ با  ی وجود گوش می وقت با همه گوید؛ آن خوب است. امّا وقتی دیدی خدا با تو سخن می

کنی خدا با تو  گوید. وقتی احساس می شوی که ببینی خدا به تو چه می ی وجود متمرکز می همه

گیرد؛ به  کنی؛ هیبت الهی تو را می دانی؛ حیا می میداری؛ عظیم  زند، حرمت نگه می حرف می

شود؛ مقام مقرّبان است.  کنی. امّا آنجا که خود خدا در کلام الله دیده می عنایات الهی امید پیدا می

شود خدا را در آیات قرآن  ی خدابین باز شود، می ی قرآن تجلّی کرده است و اگر دیده خدا در آیینه

 ئل شد. دید و به لقاء الهی نا

                                         
 .352، ص 1و  یض كونو ِ، محجّة الُیضوء، ج  108ّیّا بن طوووس،   ح السّوئل، ص  .5

 .116، ص 2و ابن ابِ امَور احسوئِ، عوالِ اللآلِ، ج  906و بحرّا ِ، عوالم الَُوم، ص  322بَويِ، مفاوح الف ح، ص و  108، ص 98مجُسِ، بحور، ج . 6
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مندی از قرآن در نماز را مراعات کنیم تا  امیدواریم خدای متعال توفیق دهد بتوانیم ادب بهره

 های شیرین این درخت آسمانی توسط ما چشیده شود و به ذوق باطنی نائل شویم. میوه

 مُحَمدٍَوَآلِمُحَمدٍَوَعَجِّلّْفَرَجَهُمْٰهُمَصَلِّعَلیٰـاَللّـ

 


